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Writings (2):
The Collection of «Ganīze Afghanistan» and One of its Old 
Letters
Milad Bigdlo

Abstract: In this issue of «Writings», Ganīze Afghanistan, one 
of the most important collections of Persian-Jewish texts, is 
briefly introduced. In the following, we have addressed one of 
the early letters of this collection, probably from the fifth centu-
ry of Hijri, and, while pointing out some of its features, we have 
presented its original text and its translation, cited by Hayyem 
(Hayyem, 2012). At the end, a list of words and phrases of the 
text has been added.
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چکیده: در این شماره از »نوشتگان«، گنیزۀ افغانستان، یکی از 
مهم‌ترین مجموعه‌هایِ متونِ فارسی-یهودی، به‌اجمال معرّفی 
شده‌است. در ادامه، به یکی از نامه‌هایِ متقدّمِ این مجموعه، 
یک  به  اشاره  ضمنِ  و،  پرداخته  هجری،  پنجمِ  سدۀ  از   

ً
احتمالا

حییم  از  به‌نقل  را  آن  ترجمۀ  و  حرف‌نوشته  متنِ  آن،  ویژگیِ  دو 
)Haim, 2012( پیش نهاده‌ایم. در پایان، فهرستی از واژه‌ها و 

عباراتِ متن افزوده شده‌است.
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۱. گنیزۀ افغانستان
بزرگ‌تریـن مجموعۀ نوشـته‌هایِ فارسـی-یهودی پـس از مجموعۀ گنیزۀ قاهـره گروهی بزرگ از 

دست‌نوشت‌هایِ فارسی-یهودیِ متقدّم است که در مجموع آن را »گنیزۀ افغانستان« می‌نامند. 

پاول (Paul, 2021a, pp. 664-665) به‌اختصار دربارۀ مجموعۀ گنیزۀ افغانستان سخن گفته‌است:

ی از 
ّ
این دسـته را در دهه‌هایِ پایانیِ سـدۀ بیسـتم در کشـورِ افغانسـتان افرادِ محل

نقطه‌ای نامعلوم یافتند و از آن پس این دست‌نوشت‌ها به‌دستِ چند عتیقه‌فروشِ 

اروپایـی افتـاد … مجمـوعِ »گنیـزۀ افغانسـتان« به‌گمـان بیـش از ۳۰۰ برگـه کاغذِ 

مکتوب اسـت. بیش‌ترِ این قطعات همچنان به‌دستِ عتیقه‌فروشان است، ولی دو 

فیر حییم( توانسته‌اند به قطعاتِ آن دست یابند. موادِّ 
ُ
پژوهشـگر )شائول شـاکد و ا

این گنیزه در اصل قطعاتی اسـت به چندین زبان: عبری و آرامی و فارسـیِ کهنِ معیار 

و عربیِ معیار و فارسـی-یهودی )متقدّم( و عربی-یهودی. گویشِ قطعاتِ فارسـی-

یهودیِ این دسته متفاوت با آنِ دستۀ گنیزۀ قاهره است. علیٰ‌رغمِ ارزشِ بسیارِ موادِّ 

گنیزۀ افغانسـتان، پژوهش در بابِ این متون به دلایلی پیش نرفته‌اسـت. از جمله 

دلایلِ این امر این اسـت که این متون در دسـترسِ عموم نیسـت و تصاویرِ فعلیِ آن 

هم باکیفیّت نیست، و دیگر آن‌که موادِّ متنیِ اصلِ این مجموعه را به‌هدفِ بازسازیِ 

آن بررسـی نکرده‌اند. چندین نوع متن در این دسته جای می‌گیرد: تفاسیر، قطعاتی 

 بخش‌هایی از رسـالاتِ قراییِ متقدّم(، 
ً
از نوشـته‌هایِ ادبـی )و در میان‌شـان عمدتـا

شماری نوشتۀ شعریِ جالب به‌ فارسی-یهودیِ متقدّم، چند نامۀ شخصی و تجاری، 

اقرارنامه‌هایِ بدهی و پاره‌هایی از دفاترِ مالی.

به‌گزارشِ حییم (Haim, 2019a, p. 71) بیش از هشـتاد درصدِ این مجموعه از جنسِ سـند اسـت. 

این سـندها در اصل اسـنادِ حقوقی و حکومتی، دفاترِ مالی و برخی فهرسـت‌هایِ گوناگون اسـت. 

به‌نظرِ او، این سندها را از نظرِ تاریخِ تألیف در دو گروه جای می‌گیرند: دستۀ نخست اسنادی است 

که تاریخِ تألیفِ آن‌ها از نیمۀ نخستِ سدۀ پنجمِ هجری فراتر نمی‌رود. گروهِ دوم را، که گروهِ بزرگ‌تر 

است، شاملِ اسنادی باید دانست که تاریخِ نوشته‌شدنِ آن‌ها به‌گمان میانِ نیمۀ دومِ سدۀ ششم 

و آغازِ سدۀ هفتم است.

شـماری از نوشـته‌هایِ مجموعـۀ گنیـزۀ افغانسـتان تاکنـون در ایـران و مناطـقِ دیگـر بـه چاپ 

رسیده‌است، که به برخی از آن‌ها در حییم )Haim, 2019b, §2.1= حییم، ۱۴۰۱( اشاره شده‌است. به 

این فهرست، مواردِ پیش‌رو را نیز باید افزود:

)۱( ورق‌پاره‌ای از یک متنِ ناشـناختۀ فارسـی به‌گمان از سـدۀ چهارم. متنِ این ورق را پیش‌تر شاکد 
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)Shaked, 2018( به‌همراهِ ترجمۀ انگلیسـی عرضه کرده‌بود. بعدتر، افشین‌وفایی )۱۴۰۰الف( نیز 

ایـن متـن را چـاپ کرد. افشـین‌وفایی، ضمنِ گنجاندنِ عکسِ دسـت‌نویس، خللِ کارِ شـاکد را به 

صلاح بازآورده و ترتیبِ درستِ صفحات را نیز دریافته‌است. 

)۲( تک‌ورقی از یک منظومۀ حماسیِ ازدست‌رفتۀ دینی. تصویرِ این تک‌برگ و متنِ آن با تصحیحاتِ 

افشـین‌وفایی )۱۴۰۰ب( و مقدّمه‌ای دربارۀ نخسـتین نمونه‌هایِ مثنوی‌سـرایی در فارسی منتشر 

شد.

)۳( مصالحه‌نامه‌ای از سالِ ۴۷۳ هجری. متنِ این مصالحه‌نامه را با توضیحات و برخی یادداشت‌ها 

فیروزبخش )۱۴۰۰( به چاپ رساند.

  (Haim, 2019b)ضمنِ این‌که هشت اقرارنامه از سال‌هایِ ۳۹۵ تا ۴۳۰ هجری، که نخست بار حییم

ه 
ّ
با تعلیقاتی به عرصۀ تحقیق عرضه کرده‌بود، با ترجمۀ نگارنده )حییم، ۱۴۰۱( در شـمارۀ ۱۹۷ مجل

منتشر شد.

۲. نامۀ  Ms. Heb. 4°8333.29از گنیزۀ افغانستان
 از سدۀ پنجم که فردی با نامِ یئِر، 

ً
یکی از نوشته‌هایِ بازیافته از گنیزۀ افغانستان نامه‌ای است ظاهرا

فرزندِ ایمید، از بامیان به ابوالحسن سیمن‌طوب، در غزنه، فرستاده‌است. ارزش‌مندی این نوشته 

 پیراسته از 
ً
در این است که به‌سببِ موضوع و نوعِ متن زبانِ طبیعیِ آن روزگار را بازمی‌نماید و تقریبا

ر از عربی اسـت که در اقرارنامه‌ها دیده می‌شـود. یکی از ویژگی‌هایی 
ّ
آن عبارات و جملاتِ قالبیِ متأث

 (Shaked, 2011) که در این نامه به چشـم می‌خورد کاربردِ همزمانِ خطِّ عبری و عربی اسـت. شـاکد

در نوشته‌ای پیش‌تر به وجودِ همین ویژگی در برخی اسنادِ بازیافته از گنیزۀ قاهره اشاره کرده‌است. 

ه« و در نامِ 
ّ
در این اسـناد خطِّ عربی فقط در نوشـتنِ برخی عباراتِ قالبیِ عربی از جمله »إن شـاء الل

 ، (Shaked, 2011, p. 321)اشخاص و نشانیِ نامه‌ها به کار برده شده‌است. این مسئله، به‌‌نظرِ شاکد

حاکی از نگرشی است که نویسندگانِ این اسناد داشته‌اند و آن این است که آنان فارسی-یهودی را 

زبانی عبری می‌دانسته‌اند که باید آن را به‌خطِّ عبری نوشت، درحالی‌که عباراتِ نوشته‌شده به‌خطِّ 

عربی نقل از زبانی دیگر، یعنی عربی، است.

 Ms. بخشِ آغازیِ نامۀ
 ©( Heb. 4°8333.29
הספרייה הלאומית؛ 
)NLI
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۲.۱. واژۀ مدلولِ »خدا« در فارسی-یهودی
در این‌جا قصد دارم به یک نکتۀ مهم بپردازم که از بررسیِ این نامه به دست می‌آید. در نوشته‌هایِ 

قان آن‌ها را 
ّ

فارسـی-یهودی برایِ مدلولِ »خدا« چند نویسـۀ اختصاریِ مشـابه به کار رفته که محق

به‌صورت‌هایِ YY و YYY حرف‌نویسـی می‌کنند. درسـت پیدا نیست که در پسِ این صورتِ املایی 

چه واژه‌ای نهفته است و آن واژه به چه زبانی است. نمودِ آن به‌نظرِ راپ  (Rapp, 1967, p. 53)ممکن 

اسـت yahwē یـا adōnay› باشـد. به‌گمـانِ پـاول (Paul, 2021b, p. 87, fn. 7)، این املا ممکن اسـت 

بازنمایندۀ یکی از این واژه‌ها باشد: yazēd یا īzed یا xudā ی فارسی یا Adonai عبری. او خود xudā را 

برگزیده و استدلال کرده‌است که این واژه در نوشته‌هایِ فارسی-یهودیِ متقدّمِ دیگر برایِ مدلولِ 

 پاول  (Paul, 2021b)چاپ 
ً
»خدا )God(« آورده شده‌است. این نویسه در آغازِ نامۀ شمارۀ ۳، که اخیرا

کرده، دیده می‌شـود. این نامه با جملۀ دعاییِ پیش‌رو و خطابِ گیرندۀ نامه )که در این‌جا با ضمیرِ 

ص شده( آغاز می‌شود: 
ّ

»شما« مشخ

.אמשי ןאצו ןת (א)פ י^י ןי(ר)פ(א)

(ʾ)f(r)yn י^י p(ʾ) tn wǰʾn yšwmʾ.

آفرین י^י په ]= به[ تن و جانِ شما.

حال این جمله را می‌توان با آغازِ نامۀ فارسـی-یهودیِ ما، که به‌خطِّ فارسـی-عربی نوشـته شـده، 

سنجید:

درود افرین ایزد فر تن و جان طوب.

 از سـدۀ پنجمِ هجری 
ً
می‌بینیـم کـه سـاختارِ جملۀ خطابـیِ در آغازِ هـر دو نامه، که هـر دو احتمالا

 یکسـان اسـت و آن‌جا که در نامۀ شـمارۀ ۳ به‌خطِّ عبری نویسـۀ י^י آمده، در نامۀ 
ً
اسـت، تقریبا

ما »ایزد« نشسته‌اسـت. بنابراین، می‌توان گفت که در پسِ نویسـۀ י^י در نوشـته‌هایِ فارسـی-

یهـودی نـه yahwē یا adōnay› و نه »خدا«ی فارسـی، بلکه »ایزد« اسـت. این نتیجه را نوشـته‌هایِ 

متقدّم‌ترِ فارسی-یهودی و نوشته‌هایِ فارسیِ میانه و نو نیز تأیید می‌کند. در ترجمۀ زبور به فارسیِ 

میانـه و ترجمـۀ آن به فارسـیِ نو، alāhāیِ سـریانی به‌ترتیـب به yazd و īzad برگردانده شده‌اسـت. 

 در همۀ موارد در معنایِ »سـرور« 
ً
واژۀ »خدا)ی(« در نوشـته‌هایِ متقدّمِ فارسـیِ میانه و نو تقریبا

و »صاحـب، مالـک«  (lord)بـه کار رفته‌اسـت )بـرایِ این بحـث، نـک. Shayegan, 19981(. بهترین 

نمونه در بحثِ ما نامۀ فارسـی-یهودیِ دندان‌اویلیقِ ۲ (Zhang & Guang, 2008)، به‌سـالِ ۷۹۰-

۷۹۱ میالدی (Zhang, 2016, p. 79, fn. 373)، اسـت کـه بـا pnnʾm yzyd kwdh yqrbqr »به‌نامِ 

 نامفهـوم درآمده و درجشـن‌نامۀ دکتر محسـن 
ً
1 ایـن نوشـته بعدتـر )شـایگان، ۱۳۸۴( بـه یک فارسـیِ تقریبا

ابوالقاسمی چاپ شده‌است.
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ایـزد خـدایِ کرفه‌گـر« آغاز می‌شـود. kwdh »خدا« در ایـن جمله در حکمِ صفتی اسـت در معنایِ 

»مالک« برایِ yzyd »ایزد«. گفته‌هایِ بالا دربابِ کاربرد و معنایِ »ایزد« و »خدا« دربارۀ کهن‌ترین 

 .2)Bigdeloo, forthcoming( ترجمه‌هایِ عربی-فارسـیِ سه سـدۀ نخسـت نیز صدق می‌کند

این‌کـه در زمان‌هـایِ بعد، با فزونی‌گرفتنِ کاربردِ »خدا)ی(« در فارسـی، ایـن »ایزد« جایِ خود را به 

»خدا)ی(« داده‌باشـد موضوعی اسـت علی‌حدّه و سخنِ ما را نقض نمی‌کند. این‌که این جایگزینی 

چه زمانی روی داده به‌روشـنی پیدا نیسـت. یک نمونۀ مهم در بحثِ ما نسـخه‌ای از ترجمۀ زبور از 

یِ پاریس( خود 
ّ
عبری به فارسـی-یهودی اسـت. این نسخه )محفوظ به‌شمارۀ ۱۴۰۲ در کتابخانۀ مل

حاصلِ مقابلۀ سـه نسـخۀ مترجَمِ عبری، با ذکرِ مواردِ اختلافات در زبرِ سـطور، است که در سالِ ۱۶۰۱ 

میلادی و به‌خطِّ عربی نوشته شده‌است3. در یکی از این سه نسخه، که اساس قرار گرفته، در ترجمۀ 

مدلولِ »خدا« )לאֵ( در مواردی واژۀ »خالق« به کار رفته‌است:

ترجمۀ زبور، دست‌نوشتِ 
شمارۀ ۱۴۰۲، ص ۲۷ ]= 
زبور ۷:۱[

ولی در مواردی نیز در همان نسخۀ منقول همین واژۀ عبری به »خدا« برگردانده شده‌است:

ترجمۀ زبور، دست‌نوشتِ 
شمارۀ ۱۴۰۲، ص ۲۱ ]= 
زبور ۴:۱[

گاهی دارد، در هر سـه نسـخۀ نقل‌شـدۀ آن و در  مفهومِ »مالک، سـرور«)אֲדֹנָי(، تا جایی که نگارنده آ

همۀ موارد به »خدا« برگردانده شده‌اسـت. این بررسـی مراحلِ میانیِ تحوّلِ معناییِ واژۀ »خدا«  را 

 
ً
βγ .2 و  γ(/x)wt(/d)’xدر سـغدی، که شـواهدی از کاربردشان را زرشناس در مقاله‌اش (Zarshenas, 2006) آورده، تقریبا
همان وضعِ »ایزد« و »خدا« را دارد، ولی پیدا نیسـت که زرشـناس در پایانِ مقاله به همسـانیِ تقریبیِ این دو 

در معنا چرا قائل شده‌است.
3. نگارنده متنِ این دست‌نوشت را در نوشته‌ای جداگانه بررسی کرده‌است، که به‌زودی به چاپ خواهد رسید.
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بازمی‌نماید و از این برمی‌آید که این تحوّل )برخلافِ نتیجه‌گیریِ شـایگان( به‌نظر چندان یکدسـت 

و متقدّم نبوده‌است.

۲.۲. متن و ترجمه
مـا در جایـی دیگر )نک. بیگدلـو، به‌‌زودی( دربارۀ یک ویژگیِ مهمِّ دیگرِ این نامه از نظرِ زبانی سـخن 

گفته‌ایم. در این بخش )که در حکمِ تکملۀ آن مقاله اسـت(، متنِ حرف‌نوشـتۀ نامه از مقالۀ حییم 

(Haim, 2012) نقل می‌شود. متنِ فارسی‌شدۀ ما تا حدِ‌ امکان نزدیک به متنِ اصلِ فارسی-یهودی 

اسـت. همـۀ واکه‌هـایِ کوتاهی که در خط بـا مادرخوانش4 )حروفِ الف، واو، ی( نمایانده شـده در 

متنِ فارسـی با حرکت نشـان داده‌ایم5. توضیحِ واژه‌ها و عبارات برایِ روشـنیِ معنا در »]= [« از ما و 

بر پایۀ ترجمۀ انگلیسی است. ترجمه‌ها و خوانش‌هایِ ممکنِ دیگر از عبارات و جمله‌هایِ نامه، که 

در تعلیقاتِ مقالۀ پیش‌گفته آورده شده، در این‌جا در پانویس نقل شده‌است. چندی از پانوشت‌ها 

نیز اصلاحِ جزئیِ کارِ حییم و افزودنِ توضیح است. فهرستی نیز برایِ این متن فراهم آورده‌ایم. در 

این فهرسـت، واژه‌ها و عباراتِ فارسـیِ مهم از نظرِ زبانی، صورت‌هایِ املایی و نیز واژه‌ها و عباراتِ 

عبری )با نشانۀ سطر( گنجانده شده‌است. این موارد در متنِ حرف‌نوشت ستاره‌دار شده‌است.

صفحۀ رو
۱. ال شلما٭ بی٭ دیرزهشن برادر عزیز ابو الحسن6

۱. سلام به دیرزهشن7 برادر عزیز ابوالحسن.

۲. سیمن طوب بن ابی نصر بن دانیال درود افرین ایزد فر٭8 تن و جان9

۲. سیمن‌طوب بن ابی‌نصر بن دانیال درود ]و[ آفرین ایزد بر تن و جان

3. ṭwb

۳. طوب

4. ʾl’ šlmʾ٭ bdyrzhšn٭ brʾdr ʿzyz ʾbw ʾlḥsn symn ṭwb bn yhwdh yḥ’٭ ʾl٭ drwd wʾpryn yy’y٭ br tn wṣʾn

۴. سلام بدیرزهشن ]= به دیرزهشن[ برادر عزیز ابوالحسن سیمن‌طوب بن یهوده ]= یهودا[، که 

ایزدش عمر دهاد. درود و آفرینِ ایزد بر تن و جانِ

 4mater lectionis

 dušman و~ dušmen ( »واژۀ »دشـمن 
ً
5 در برگرداندنِ این موارد به‌خطِّ فارسـی-عربی چنین باید کرد، نه آن‌که مثلا

فارسیِ میانه( را، که در خطِّ عبری به‌گونۀ  dwšm(y)nنوشته شده، به‌صورتِ »دوشمن« درآورند. 
6 در اصلِ نامه به‌خطِّ فارسی-عربی است.

7 صفتِ دعایی برابرِ »که دیر زیاد«.
8 حییم در اصل به‌گونۀ »بر« خوانده‌است؛ ولی آن را باید »فر« ]βar[ خواند، از abar فارسیِ میانه با تبدیلِ همخوانِ 
انسـدادیِ b میـانِ دو واکـه بـه β سایشـی. »فر« )و صـورتِ کهن‌تـرِ آن »افر«( در نوشـته‌هایِ دیگـرِ مجموعۀ 

.Haim, 2019b, pp. 6, 8, 9, 11, 12.  .افغانستان به کار رفته‌است؛ نک
9 در اصلِ نامه به‌خطِّ فارسی-عربی است.
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5. ytw pʾbzwn bʾd ʾndr ṭʿt٭ ʾlhy٭ yšrʾl wkʾm ykwyš wʾn dwstʾn ʾ٭ mn rsyd nʾmh brʾdr ʿzyz yḥ’ ʾl

۵. تو به افزون باد، اندر طاعت ایزدِ یشـرال، و کامِ خویش و آنِ دوسـتان، آمین. به من رسـید نامۀ 

برادر عزیز، ایزدش عمر دهاد.

6. bkwʾndwm šʾd šwdwm bkbr [slʾ]mt yʾwy yy’y šmwʿh ṭwbh٭ ʾrzʾny dʾrʾd nyz ʾgh kwnwm brʾdr

۶. بخواندُم ]نامه را[. شاد شدُم بخبر ]= به خبر[ سلامتِ اوی. ایزد مژده ]= خبرِ خوش[ ارزانی داراد. 

نُم برادر 
ُ

گه ک نیز آ

7. ʿzyz rʾ kw ʾyn ṣndyn nʾmhʾ my nbšth٭ ʾʾyd kw٭ mn qnyn drwg krdwm wby qwl[y] krdwm

۷. عزیز را که این چندین نامه می‌نبشـته آید کو ]= که نوشـته شده‌اسـت که[ من قِنْیَن10 دروغ ]= 

ناحق[ کردُم و بی‌قولـ]ـی[ کردُم

8. [ʾyn hmh] dʿwy hst ny wygyb٭ bʾšd ṣndyn gpʾ gwptn [ʾ]gr mn qnyn gryptwm kʾr [mn] wgw[ʾb]

۸. این همه دعوی هسـت. نی واجب باشـد شـنیدن جفا گفتن. اگر من قِنیَن گرِفتُم ]= تصاحب 

کردم[، کار و جو]اب[

9. mn bʾ rḥmʾnʾ hst ṣyzy nkrdwm kw rḥmʾnʾ٭ rʾ ʾndr ʾn psnd nbwd ʾgr mrdy gwyd [kw mn]

۹. من با ایزدِ رحمان اسـت. چیزی نکردُم که ایزدِ رحمان را اندر آن پسـند نبود ]= نَبُوَد[. اگر مردی 

گوید ]که: »من[

10. šbt ndʾrwm wbdʾrd ṣwnʾn dʾnwm kw rḥmnʾ٭ ʾwrʾ pdʾn٭ ʿqwbt nkwnd ʾyn ṣndyn mlʾmt

۱۰. سبّت ندارُم ]= سبّت به جای نیاورم[«، و ]= ولی[ بدارد11، چُنان دانُم که ]ایزدِ[ رحمان12 او را بدان 

ند. این چندین ملامت
ُ

عقوبت نک

11. nmybʾyd hr ksy rʾ kw kwnd ṣyzy nkrdwm bklyp٭ ṣhʾnyʾn ʾgr ʿyʾl ykwyš ʾynṣʾ

گر ایالی ]= خانوادۀ[13  نـد. چیزی نکردُم به‌خلافِ )رسـمِ( جهانیان، ا
ُ

۱۱. نمی‌بایـد هـر کسـی را کو ک

خویش این‌جا

12. ʾwrdwm bdʾnṣ٭ ṭʾqt mns[t] nykw my dʾrwm ʾgr gwyyd kw ʾwrʾ ʾz ṣyzy gylh hst tʾ ʾn

۱۲. آوردُم14. بدانچه طاقت منسـ]ـت[ نیکو می‌دارُم، اگر گویید کو او را ازچیزی گِله هست، تا آن 

13. gylh ʾwy bṣlʾḥ ʾrwm gwpth bwdy kw mʾ ʾyn šwgly bhr ʾn krdym tʾ dwsty byš

ـغلی ]= کار بخصوص[ بهر آن کردیم 
ُ

فته بودی کو ما این ش
ُ

۱۳. گلـۀ اوی بصالح ]= بـه صلاح[ آرُم. گ

تا دوستی بیش

10 عملِ نمادینِ مالکیّت است و طبقِ آن، فروشنده چیزی اندک، مانندِ دستمال، به‌مثابهِ مبیع به خریدار و، به 
م می‌شود.

ّ
همین سان، خریدار نیز چیزی در حکمِ ثمن به فروشنده تسلیم می‌کند و بیع مسل

11 خوانشِ دیگر: wbrʾdr »و برادر«.
12 خوانشِ دیگر: rḥmš »رحمش ]= خویشانش[«.

13 ترجمۀ دیگر، که کم‌تر محتمل می‌نماید: »عیال«.
14 یکِ شیوۀ خوانشِ دیگر این است که عبارتِ شرطی را بخشی از جملۀ بعد بدانیم.
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14. bʾšd ʾgr dwsty šwmʾ bʾ mn km šwdst ʾn mn dwst dʾry šwmʾ hr[…] zyʾdt

دست ]= شده‌است[، آن من دوست داری شما ]= دوستداریِ 
ُ

ما با من کم ش
ُ

۱۴. باشد. اگر دوستی ش

من نسبت‌به شما/شما را[ هر ]…[ زیادت

15. hst wšwmʾ my dʾnyd wlykn ʾyn myqdʾr šwmʾ rʾ my bʾyd dʾnst kw hr ksy kw zn [kwnd]

ما را می‌باید دانست کو هر کسی کو زن ]کند[
ُ

ما می‌دانید؛ ولیکن این مِقدار ش
ُ

۱۵. است، و ش

16. rʾḥt nps ykwyš rʾ kwnd ṣwnʾn kw hmh ṣhʾnyʾn rʾ hst ny bswy ʾn kw mn

ند، چُنان کو همه جهانیان را هست، نه بسوی ]= به‌سویِ[ آن که ]= نه 
ُ

۱۶. راحت نفسِ خویش را ک

بدین هدف که[ من

17. bgzny my nšynwm wʾwy bbʾmyʾn ʾgr mn ʾndr bʾmyʾn nʾny bṣʾy twʾnwmy ʾwrd

۱۷. بغزنی ]= به غزنه[ می‌نشینُم ]= بنشینم[ و اوی ببامیان ]= به بامیان[. اگر من اندر بامیان نانی 

بجای ]= به‌ جای[ توانُمی آورد ]= اگر می‌توانستم در بامیان امرارِ معاش کنم[، 

18. dyrsty kw mn mwrʾd yšwmʾ krdwmy wnyz ʾgr ʾyn lkty ʿqylhʾ٭ wdʾdny kw

ختی عِقال‌ها و دادنی15 
َ
گر این ل ما کردُمی. و نیز ا

ُ
۱۸. دیرستی کو ]= بسیار پیش‌تر از این[ من مُرادِ ش

کو 

19. mrdwmʾn rʾ bʾyd dʾd nysty yk bʾrgy ʾnṣʾ ʾmdwmy ʾgr kʾry twʾnw[my] krd

گر کاری توانُمـ]ـی[ کرد  ۱۹. مردُمان را باید داد نیستی، یک‌بارگی آنجا آمدُمی، ا

20. yʾ ny yy’y my dʾnd kw mn ʾndryn sʾlhʾ kw dymstʾny٭ b٭ g٭ ʾnṣʾ ʾmdwm hnwz zr[yn]

۲۰. یا نی. ایزد می‌داند کو من اندرین سالها کو زِمستانی دو سه ]بار[ آمدُم، هنوز زر

21. wʾbʾm ʾn my twzwm tw dʾny kw mn mrdy ṣʾḥb bṣʾʿt hstwm wyy’y yt’ šm’٭ qysmty

۲۱. و وام آن می‌تـوزُم. تـو دانـی کو من مردی صاحب‌بضاعت هسـتُم و ایزد، سـتوده و بلند بادا نامِ 

او[، قسمتِ ]من[

22. ṣwnyn krdst kw my byn[yd] ʾndr dst prʾkyy nmy bʾšd qʾl’٭ šwkrst yy’y yt’ šmw rʾ

کرسـت ایزد، 
ُ

۲۲. چنین کردسـت کو می‌بینـ]ــید[: اندر دسـت فراخی‌ای نمی‌باشـد. صدهزار ش

ستوده و بلند بادا نامِ او، را.

23. wkʾry dygr nmy dʾnwm krd wmrd spr wgwrbt nystwm wntwʾnwm krd wšwmʾ dʾnyd

ما دانید
ُ

۲۳. و کاری دیگر نمی‌دانُم کرد و مرد سفر و غربت نیستُم و نتوانُم کرد. و ش

24. kw ʾyn šwgl wkʾr kw mn kwnwm ʾgr rwzy ʾz dwkʾn gʾyb bʾšwm ʾn rwz by nwʾ bʾšwm

م.
ُ

م، آن روز بی‌نوا باش
ُ

نُم، اگر روزی از دُکان غایب باش
ُ

غل و کار کو من ک
ُ

۲۴. کو این ش

25. ps ṣwn kw ʾz sʾly nymy bykʾr bʾyd bwd wʾynṣʾ dr dwkʾn bsth wmwnt rwʾn

۲۵. پس چون کو از سالی نیمی ]= نیمی از سال[ بیکار باید بود و ]= در حالی که[ اینجا در دُکان بسته 

15 حییم آن را به »هدیه )gift(« برگردانده که درست نمی‌نماید.
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و مونت ]= مؤنت، تدارکات[

26. wmn ʾnṣʾ bykʾr nšsth wʾgr gwyyd kw ṣwʾb ʾn bʾšd kw mn ʾynṣʾ my bʾšwm

م 
ُ

۲۶. و من آنجا بیکار نشسته.16 و اگر گویید کو جواب17ْ آن باشد کو من اینجا می‌باش

27. wʾyšʾn bbʾmyʾn mrʾ ʾyn hyṣ mwʾpq nmy bʾšd wʾyn kʾr bsr ntwʾnwm bwrd wlykyn ghd

۲۷. و ایشان ببامیان ]= به بامیان[، مرا این هیچ موافق نمی‌باشد و این کار بسر ]= به سر[ نتوانُم 

بُرد، ولیکن جهد

28. my kwnwm kw mgr ʾyn ʿqylhʾ٭ yk swy kwnwm yk bʾrgy ʾnṣʾ ʾywm dyl wyldh٭ ngh dʾrwm kw

نُم18 )و( یک‌بارگی آنجـا آیُم ]= جهد می‌کنم 
ُ

نُـم کـو مگر )پرداختِ( این عقیلها یک‌سـوی ک
ُ

۲۸. می‌ک

کـه تـا )پرداختِ( این عقیلها را به تأخیر انـدازم )و( یک‌بارگی آنجا آیُم19[. دِل والده نگه دارُم ]= نگرانِ 

مادر هستم[ کو 

29. mrʾ dyl bswy ʾwy skt mšgwlst kw dʾnwm kw tngdly kwnd ʾmʾ hmh kwšy ykwyš nbʾyd

ند. امّا همه خوشیِ 
ُ

۲۹. مرا دل بسـوی ]= به‌سـویِ[ اوی سخت مشغولسـت، کو دانُم کو تنگدلی ک

خویش نباید 

30. ṣwst lkty ʾz ʾn dygrʾn ngh bʾyd dʾšt wʾz ḥdyt ʾmdn symn ṭwb gwpth bwdy skt

فته‌بودی. سخت 
ُ

۳۰. جُست؛ لختی از آنِ دیگران نگه باید داشت. و از حدیث آمدن سیمن‌طوب گ

31. šʾd šwdwm kw ʾwrʾ bbynym wkwʾhr skt ʾrzwmnd hst pdydʾr yʾwy bpṣl bʾz ṣwnʾn

ـدُم کو او را ببینیم، و خواهر سـخت آرزومند هسـت پدیدارِ ]= به دیدارِ[ اوی. بفضل ]= 
ُ

۳۱. شـاد ش

[، باز چُنان 
ً
به‌فضل، لطفا

32. nkwnd kw dyl ʾyn dwktr bʾz br ʾngyzʾnd٭ kw bhmh ḥʾl tʾ ʾyn šwgl dyrzhšn٭ bwsʿyd

غل دیرزهشن بوسعید 
ُ

ند کو دِل این دُختر باز برانگیزاند، کو بهمه ]= به همه[ حال، تا این ش
ُ

۳۲. نک

33. rʾst nšwd ylh nkwnnd[š] ʾndr mrḥšwn٭ rʾst kwʾhnd krd tʾ dʾnsth bʾšy gfth

نند]ش[. اندر )ماهِ( مارچشـوان راسـت خواهند کرد. )گفتم( تا دانسته 
ُ

۳۳. راسـت نشـود، یله نک

باشی. گفته

34. bwdy kw qq٭ drm zyʾn šwd pʾmdn ʿly wpʾrsk šwmʾ rʾ bʾyst dʾnst kw mn ʾndryn

ما را بایست 
ُ

د پامدن ]= به آمدن[ علی و پارسک ]= فارِسَک[. ش
ُ

۳۴. بودی که دویست درم زیان ش

دانست که من اندرین

35. wqt ʾwrʾ ylh nkwnwm nyz ʾgr٭ mn ylh krdwmy ʾyšʾn dst bʾz ndʾrnd kw šwgly nzdyk

16 جملۀ را به‌گونۀ پرسشی نیز می‌توان خواند.
17 خوانشِ دیگر: »صواب«.

نُم« را به »به تأخیر اندازم« معنا کرده، ولی به نظر می‌رسـد که معنایِ آن را باید »فیصله 
ُ
18 حییم »یک‌سـوی ک

کنم« دانست.
19 خوانشِ دیگر: = جهد می‌کنم که اگر )پرداختِ( این عقیلها را به تأخیر اندازم، یک‌بارگی آنجا آیُم.



151

201  آینۀ‌پژوهش
سال‌34،شمارۀ 3

مردادوشهریور140۲ ‌

[الهـــمقـ] نوشتگان  )نن

غلی نزدیک 
ُ

نُم. حتّیٰ اگر من یله کردُمی، ایشان دست بازندارند که ش
ُ

۳۵. وقت او را یله نک

36. prṣ ʾmdh ʾgr ʾnṣʾ bwdy wygyb٭ krdy kw ʾynṣʾ ʾwrdwmyš xwʾstm dʾnsth bʾšy

گر ]آن/او[ آنجا بودی، واجب کردی کو اینجا آوردُمی‌اش ]= اگر آن/او آنجا  ۳۶. فرج20 آمده ]= بیاید[. ا

می‌بود، مجبور می‌شدم که اینجا بیاورمش[21. خواستم دانسته‌باشی.

- صفحۀ پشت
37. qʾl’٭ šlmʾ٭ pdyrd٭ kw[ʾ]ṣh pʾṣl yʾwḥd ʾbwnṣr yḥ’ ʾl rḥm’٭ ʾzwy kwšnwd bʾd

۳۷. صدهـزار درود پذیرد خواجـۀ فاضلِ اوحد ]= بی‌نظیر[ ابونصر، ایزدش عمر دهاد. ایزدِ رحمان 

ازوی خُشنود باد!

38. ʾz hmh ʾwyst kw ṣpʾ kmtr gwyd ʾndryn bʾb wdʾnd kw ʾndryn kʾr bsyʾr

۳۸. از همه، اویست که جفا کمتر گوید اندرین باب و داند که اندرین کار، بسیار

39. by qwly wmwkʾlpy٭ ʾwptd kw ʾn rʾ mlʾmt nkwnnd wngwynd kw qnyn drwg krd bʾ ʾn

نند و نگویند که قِنْیَن دروغ کرد، با آن
ُ

۳۹. بی‌قولی و مخالفت ا)و(فتد که آن را ملالت نک

40. kw yy’y my dʾnd kw mn yk sʾʿt bnzdyk yšwmʾ wdydʾr yšwmʾ dwsttr dʾrwm ʾz

ما دوست‌تر دارُم از
ُ

ما و دیدارِ ش
ُ

۴۰. که ایزد می‌داند که من یک ساعت بنزدیکِ ]= به نزدیکِ[ ش

41. bsyʾr nykwyhʾ ʾyn ṣhʾny wlykyn dʾnd kw ṣrwrt hst mrdwm rʾ nʾm wnng hst

۴۱.بسیار نیکویـ]ـ[ـهای این‌جهانی؛ ولیکِن داند که ]این[ ضرورت است. مردُم را نام و ننگ هست. 

42. kwʾṣh yḥ’ ʾl dʾnd kw nyyk wbd ymn ʾn ʾwy hst ʾnṣ٭ ʾwy ṣwʾb my bynd prmʾn brdʾrm

۴۲. خواجـه، ایـزدش عمـر دهـاد، داند که نیـک و بدِ من آنِ اوی اسـت. آنچه اوی صـواب می‌بیند 

فرمان‌بردارم. 

43. hmh ḥʾl ykwyš ʾwrʾ b[ʾz] nmwdwm ʾgr ṣwnʾn ʾndryn rwzgʾr kw ʾyn kwdk rʾ ʾynṣʾ

گر چُنان ]بود[ اندرین روزگار که این کودک را اینجا  ۴۳. همه حالِ خویش او را با]ز[نمودُم22. ا

44. ʾwrdwm hyṣ gwnh ʾz mn by rsmyy bwdst hmdʾstʾn nbʾšd bṣwmlh ṣwnʾn bʾyd

گر(  ۴۴. آوردُم، هیـچ گونـه از مـن بی‌رسـمی بودسـت ]= هیچ‌گونـه از سـویِ منی نمی‌بـود[23. )ا

همداستان نباشد، )پس( بجُمله ]= به‌جمله[، چُنان باید 

45. dʾnst kwʾṣh rʾ yḥ’ ʾl kw mn bndh ʾy hstwm prmʾn bwrdʾrwm ʾn ʾwy ʾgr mrʾ ṣy

۴۵. دانست خواجه را، ایزدش عمر دهاد، که من بنده‌ای هستُم فرمان‌بُردارُم آن اوی ]= فرمان‌بردار 

20 حییم آن را نامِ شخص دانسته‌است.
21 خوانشِ دیگر: = اگر آنجا می‌بودم، مرا وامی‌داشتی که اینجا بیاورمش.

22 خوانش‌هـایِ ممکـنِ دیگر: b[y] nmwdwm »بنمـودم«، b[r] nmwdwm »برنمودم )در همان معنایِ 
»نمودم«؟(، b[yš] nmwdwm »بیش نمودم«، b[s] nmwdwm »بس نمودم«.

23 خوانـشِ دیگـر: = اگر در چنین روزگاری ]= روزهایی[ )اسـت( که این کودک را اینجا آوردم، هیچ‌گونه از من ]= از 
سویِ من[ بی‌رسمی نبوده‌است. این نیز ممکن است که عبارتِ شرطی به پیش از خود مرتبط باشد.
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اوی هستم[. اگر مرا چی ]= هرچه[

46. bd ʾwptd ʾn kwnwm kw kwʾṣh prmʾyd rwgn kwʾsth bwd w’٭ mn hy’٭ styr٭ krydwm

نُم که خواجه فرماید. روغن خواسته‌بود. شش من ]و[ پانزده سیر خریدُم.
ُ

۴۶. بد ا)و(فتد، آن ک

47. yg˂٭’||٭ ʾ’٭ // dbh bds[t] ʾḥmd ʾb kš bprstʾdwm bʾtyngʾn hnwz prʾk nbwd [ʾl’]

۴۷. سـیزده و نیـم ||24 )بـه‌ارزشِ( // یـک شـیانی. دبّه بدسـ]ــت[ ]= به‌دسـتِ[ احمـدِ آب‌کش 

بفرستادُم. باتِنگان هنوز فراخ نبود ]= هنوز باتنگانِ بسیار نباشد[. ]هزار[ 

48. bʾtyngʾn l’٭ šyʾny bwd nprstʾdwm wskt kwrd bwd dygr hpth bprstwm ʾl’ šlmʾ kwny

۴۸. باتِنگان سی شیانی بود ]= بُوَد[. )باتنگان( نفرستادُم. و سخت خُرد بود. دیگر هفته بفرستُم. 

نی ]= سلام برسان[
ُ

هزار سلام ک

49. wyldh٭ ʿzyz rʾ yḥ’ ʾl mhnʾz ʾl’ šlmʾ kwnd kwʾṣh ʾpṣl ʾbwnṣr rʾ yḥ’ ʾl mʾdr šlmʾ knd

۴۹. والـدۀ عزیـز را، ایزدش عمر دهاد. مهناز هزار سالم کند خواجۀ افضـل ابونصر را، ایزدش عمر 

دهاد. مادر سلام کند

50. kwʾhrn٭ rʾ šlmʾ kwnd ʾl’ šlmʾ kwnd ʾbw slymn dwyd ywsp rʾ yḥ’ ʾl hmh dwsʾtn mʾ rʾ

۵۰. خواهران را. )مادر( سالم کند25 )مادر( هزار سالم کند ابوسلیمن دوید یوسف ]= ابوسلیمان 

داود، پسرِ یوسف[ را26، ایزدش عمر دهاد. همه دوستان ما را 

51. šlmʾ kwny mšh rʾ šlmʾ kwny šwgly kw bʾšd nbysy٭ tʾ tmʾm kwnwm šlwm٭

غلی کو باشد نویسی 
ُ

۵۱. سلام کنی ]= سلام کن[. مشه ]= موسی[ را سلام کنی. )به من دربارۀ( ش

نُم. بدرود.
ُ

]= بنویس[ تا تمامـ)ـش( ک

- حاشیۀ سمتِ راست
52. ʾndr kʾr ʾbrhm ʿyly ʾnṣ٭ btwʾnd krd bprmʾyd krd kw dynʾ٭

۵۲. اندر کار ابرهم عِلی ]= ابراهیم پسرِ عِلی[، آنچه بتواند کرد بفرماید کرد، که )او را( محکوم

53. wḥrmtʾ٭ krdh ʾnd mskyn myšʾl ʾynṣʾ ʾndr zyndʾn mʾndh hst wkwʾṣh pdrm m[ʾ]yws hst ʾl’ šlmʾ

۵۳. و تبعید کرده‌اند. مسکین میشاییل اینجا اندر زندان مانده‌است و خواجه پدرم مـ]ــأ[یوس 

است. )او( هزار سلام

54. kwnd kwʾṣh pʾ[ṣl] rʾ wprzndʾn [rʾ]

ند خواجۀ فا]ضل[ را و فرزندان ]را[.
ُ

۵۴. ک

- نشانیِ بیرونی

24 نشانه‌ای با معنا و مدلولِ نامعلوم.
 دو بار نوشته شده‌است. حییم اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌است.

ً
25 احتمالا

26 خوانش‌هایِ محتملِ دیگر: = )۱( هزار سلام کند ابوسلیمان داود به یوسف؛ )۲ ]نامحتمل‌تر[( هزار سلام کند 
ابوسلیمان به داود، پسرِ یوسف.
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bdyrzhšn brʾdr ʿzyz ʾbw ʾlḥsn symn ṭwb bn yhwdh yḥ’ ʾl

بدیرزهشن ]= به دیرزهشن[ برادر عزیز ابوالحسن سیمن‌طوب بن یهودا، ایزدش عمر دهاد.

- سمتِ چپ
ʾz yʾyr bn ʾymyd

از یئر بن ایمید

ṭ’ ʾ lwl28 ببامیان الـ…27 یصل ان شا الله عز و جل

ه، عزّوجلّ، نهمِ )ماهِ( ایلول.
ّ
ببامیان ]= به بامیان[ برسد، إن‌ شاء الل

- زیرِ نشانی
mhnʾz kysgky mywh prstʾd mšh rʾ yḥ’ ʾl

مهناز کیسگکی ]= یک کیسۀ کوچک[ میوه فرستاد موسیٰ را، ایزدش عمر دهاد.

۲.۳. فهرستِ صورت‌هایِ املایی، واژه‌ها و عبارات
ʾ  »شـیانی ]= یک  ال شـلما »سالم، درود« )عبری( )۱( | بی »به« )۱( |ʾ  ا »به« )۵( 29 | فر »بر« )۲( | ’

نـوع درهـم[« )صورتِ املایی( )۴۷( |  ’»یک« )صورتِ املایی( )۴۷( | b »دو« )صورتِ املایی( )۲۰( 

| bdʾnṣ بدانچ »بدانچه« )۱۲( | ʾbʾm ابام »وام« )۲۰( | br ʾngyzʾnd بر انگیزاند »تحریک کند« )۳۲( 

dyn »محکوم«   ʾ| 30 )۲۰( »دِمستان »زمستان dymstʾn | )۱۵( »]بسوی »به‌سوی ]= به‌دلیل bswy |

)عبری( )۵۲( | dyrzhšn دیرزهشـن )صفتِ دعایی برابرِ »که دیر زیاد«( )سـطورِ مختلف( | g »سه« 

 hy’ | )سطورِ مختلف( »هسـت »اسـت hst | )۵۳( )عبری( »تبعید«  ḥrmtʾ| )۲۰( )صورتِ املایی(

»پانـزده« )صـورتِ املایـی( )۴۶( | klyp خلیف »)صورتِ ممالِ( خلاف« )۱۱( | kw کو »که« )سـطورِ 

ʾl’ šlm »سالم،   ʾ| )۴۸( )صورتِ املایی( »سـی«l’  | )۵۰( »خواهرن »خواهران kwʾhrn | )مختلف

درود« )عبری( )۴( | ʾlh »ایزد« )عبری( )۵( | ʾmn »آمین« )عبری( )۵( | mrḥšwn مرحشون »)ماهِ( 

 این بخش نام‌ِ ناحیه‌ای از بامیان یا مجاورِ آن است. راهِ دیگر، که البتّه احتمالِ آن اندک است، این است 
ً

27 احتمالا
یْهِ« بدانیم.

َ
که این واژه را در مجموع »إل

ṭ’ ʾپایانِ آن( در اصل به‌خطّ فارسی-عربی نوشته شده‌است. lwl  28 این سطر از نامه )جز
 بازماندۀ حرف‌اضافۀ 

ً
29 حییم آن را در متن ترجمه نکرده و دربارۀ آن در تعلیقات توضیح نداده‌است. »ا« احتمالا

.) Paul, 2013, §§180.a, 181.به)سویِ(« فارسیِ میانه است )نک« ō
30 »دمستان« با »د-«، که حییم اشاره‌ای به آن نکرده، مطابقِ صورتِ فارسیِ میانۀ مانوی است و در یک نوشتۀ 
ظ به‌گونۀ »دمستان« در حدودالعالم 

ّ
فارسـی-یهودیِ دیگر نیز دیده می‌شـود )نک.(Paul, 2013, §60.h . این تلف

 (Paul, 2005, p.  پاول  (Bailey, 1931) dimestān. مزاری به‌گونۀ
ُ
نیز هسـت )قاسـمی، ۱۳۹۰، ص ۲۹۴(. نیز در گویشِ ک

(fn. 11 ,145 احتمال داده که املایِ ẕmystʾn [= dmystʾn] در فارسیِ میانۀ زرتشتی واقعیتِ آوایی دارد وبنابراین در 

ظِ آغازیده با  -dوجود داشته‌است.
ّ
)دورۀ متقدّمِ( این گونه نیز تلف
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مارچشـوان« )عبری( )۳۳( | mwkʾlpy مُخالفی »مخالفت« )۳۹( | nbšth نبشـته »نوشـته« )۷( | 

nbysy نبیسـی »نویسـی ]= بنویس[« )۵۱( | ʾnṣ آنچ »آنچه« )nyz ʾgr | )۵۲ ،۴۲ نیز اگر »حتّیٰ اگر« 

 qʾl’ | )۳۷( »پدیرد »پذیرد pdyrd | )۱۰( »پدان »بدان pdʾn | )په »به« )در سطورِ مختلف p  ʾ| )۳۵(

»صدهزار« )صورتِ املایی( )۳۷ ،۲۲( | qq »دویسـت« )صورتِ املایی( )ʿqyl | )۳۴ عقیل »عِقال، 

rḥmn »]ایزدِ[ رحمـان« )۱۰( |’rḥm  »]ایزدِ[ رحمان« )۳۷(   ʾ| )۲۸ ،۱۸( »نوعـی خـراجِ پولـیِ اجبـاری

šlm »سالم، درود« )عبـری( )۳۷( | šlwm »بـدرود« )عبـری( )šmwʿh ṭwbh | )۵۱ »مـژده، خبرِ   ʾ|

خوش« )عبری( )۶( | styr سـتیر »سـیر )سـنجۀ وزن(« )۴۶( ṭʿt طعت »طاعت« )w’ | )۵ »شش« 

)صـورتِ املایی( )۴۶( | wm- ـُـم )شناسـۀ اول‌شـخصِ مفرد( )سـطورِ مختلـف( | wygyb ویجِب 

»)صـورتِ ممـالِ( واجب« )۳۶ ،۸( | wyldh ویلده »)صورتِ ممالِ( والده« )y(y)’y | )۴۹ ،۲۸ »ایزد« 

yg »سـیزده و نیـم« )صـورتِ املایی( )yḥ’ | )۴۷  »که ایـزدش عمر دهاد«  )صـورتِ املایـی( )۴( |˂ 

)عبری، املایی( )سطورِ مختلف( | ’yy’y yt’ šm »ایزد، ستوده و بلند بادا نامِ او« )عبری( )۲۰(.
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